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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
ایران، با تمركز بر دورۀ مباحث مربوط به ادبیات تعلیمی و اندیشج سیاسی در زمینه و هدف: 

ای از آثار ارجاع میدهد كه ذیل عنوان سیاستنامه در اسلامی، محقق را مستقیماً به مجموعه

نویسی در این دوران حاصل انباشت اند. سیاستنامههای مختلف تاریخ به نگارش درآمدهدوره

ان ایران باستان و از دودانگی فکری فرهنگی است كه از سویی بازتابی از اندیشج سیاسی در دور

آمیخته است. سیاستنامه، قابوسنامه، هایی از اندیشج سیاسی اسلامی درهم دیگر سو  با رده

هایی شامل اند، پندنامهنصیحجالملوک، و دستورالملوک كه همگی در قرن پنجم هجری تألیف شده

رین درجه یعنی پادشاه دستورات عملی برای هدایت و راهنمایی درباریان در امور سیاسی از عالیت

تا فروترین درجه یعنی عمال و كاردزاران است. در این تحقیق به بررسی مشابهتهای زبانی میان 

 دستورالملوک، سیاستنامه، قابوسنامه و نصیحجالملوک غزالی پرداخته شده است.

شابهتهای ای، ماین مقاله با شیوۀ توصیفی و تحلیلی سعی دارد با رویکردی مقایسهروش مطالعه: 

های مربوط به سیاست و كشورداری، و اخلاق فردی زبانی این چهار متن را در دو زمینج آموزه

ها در چهار متن یادشده تفاوتی بررسی كرده و به این پرسش پاسخ دهد كه آیا بین این آموزه

 هست یا نه؟

دار، تقسیم و انهمحوری، اطناب، صورتهای نشمتون چهار اثر مذكور، از نظر حکایتها: یافته

ایضاح، صورتهای تأكیدی، تکرار، ترادف، تضاد/ پارادوكس، سیاقجالاعداد و عدم استفاده از موازنه 

 و سجع مشابهتهای زیادی دارند.

محوری، تکرار ویژدیهایی چون ساددی و روانی، استشهاد به آیات و احادیث، حکایتگیری: نتیجه

المثل چون ارسال های ادبیهای خای فعلی و آرایهز وجهو ترادف، ساختهای متناقض، استفاده ا

تعمیم در های زبانی مشترک به خصوصیاتی قابل و تقسیم و ایضاح پس از ابهام بعنوان شاخصه

 ها بدل شده است.این پندنامه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The purpose of writing educational works is to 
educate and teach moral issues and points to improve the morals of the audience, I 
am a researcher related to educational literature and political thought in Iran, 
focusing on the Islamic period, it directly refers the researcher to a collection of 
works that They have been written under the title of policy in different periods of 
history. Writing political letters in this era is the result of the accumulation of a 
cultural intellectual duality, which on the one hand is a reflection of the political 
thought in ancient Iran and on the other hand is mixed with traces of Islamic political 
thought. The Siastname, Qaboosnameh, Nasihat al-Moluk and Dastur al-Moluk, all 
of which were written in the fifth century of Hijri, are guidelines containing practical 
instructions for the guidance and guidance of courtiers in political affairs from the 
highest level, i.e. the king, to the lowest level, i.e. officials and agents. In this 
research, the linguistic similarities between Dastar al-Moluk, Siasatnameh, 
Qaboosnameh, and Nasihat al-Moluk of Ghazali are discussed. 
METHODOLOGY: This article, using a descriptive and analytical method, tries to 
examine the linguistic similarities of these four texts in the two fields of teachings 
related to politics and statecraft and individual ethics, and to answer the question 
whether there is a difference between these teachings. Is there a difference in the 
four mentioned texts? 
FINDINGS: The findings indicate that the texts of the four mentioned works, in terms 
of the central narrative, adverbs, marked forms, division and explanation, emphatic 
forms, repetition, synonyms, contrast/paradox, simile of numbers and non-use of 
Balance and Saj’ have many similarities. 
CONCLUSION: The results show that features such as simplicity and fluency, 
reference to verses and hadiths, central story, repetition and synonymy, 
contradictory constructions, comparison, use of superlative adjectives, use of special 
present tenses and literary arrays such as Allegory, division and explanation after 
ambiguity in them as common linguistic features have become generalizable 
features in these conventions. 
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 مقدمه
اندرز، زهد و اخلاقیات تشکیل هایی چون پند و ادبیات تعلیمی كهنترین نوع ادبی در ایران است كه از زیرشاخه

شده و پیوندی نادسستنی با اخلاق دارد و همّ خود را در راستای پرورش قوای روحی و تربیت نفس انسانی به كار 

ها تشکیل میدهند كه غالباً بصورت نثر و با نگرشی اخلاقی اندرزنامهمیگیرد. بخش وسیعی از ادبیات تعلیمی را 

اند. جریان های كشورداری و همچنین بهبود زنددی فردی و اجتماعی نگاشته شدهبمنظور تعلیم شیوه

آید. های اصلی انتقال اندیشج ایرانشهری در تاریخ ایران اسلامی به شمار مینویسی یکی از مهمترین زمینهاندرزنامه

هجومهای متعدد خارجی به ایران شهر، از جمله هجوم اعراب مسلمان و مغولان و از سوی دیگر مهاجرت تركان، 

های ایرانشهری از طریق این ضرورت را نزد نخبگان ایرانی ایجاب نمود تا با به تحرک درآوردن اندیشه

اهم آورند. این نوشتار میکوشد با واكاوی نویسی، مقدمات آشناسازی آنان را با آداب حکومتداری فراندرزنامه

 های سیاسی این عصر، علل و چگونگی استمرار این جریان را در عصر حاكمیت ایلخانی بشناسد.اندرزنامه

هایی اند، پندنامهسیاستنامه، قابوسنامه، نصیحجالملوک و دستورالملوک، كه همگی در قرن پنجم هجری تألیف شده

هدایت و راهنمایی درباریان در امور سیاسی از عالیترین درجه یعنی پادشاه تا فروترین  شامل دستورات عملی برای

هی.ق( از مهمترین 492بن وشمگیر )درجه یعنی عمال و كاردزاران است. قابوسنامه نوشتج عنصرالمعالی كیکاووس

ش دیلانشاه است و شامل آثار منثور قرن پنجم هجری است. این اثر شامل پند و اندرزهای مؤلف خطاب به فرزند

چهل و چهار باب است. پنج باب نخست این اثر شامل اندرزهایی در باب شناخت خداوند و پیامبران و تشکر و 

كردن از خداوند و رعایت حقوق والدین است و ابواب بعدی به امور كشورداری و بایدها و نبایدهای شغلهای اطاعت

دیگر، این اثر اغلب شایست و عبارت خنیادری و... پرداخته است. به  وری،درباری و نیز آداب كشاورزی، پیشه

فهم و ساده بیان ناشایستهای امور عملی درباریان و عموم مردم را مورد بررسی قرار داده است و آن را با زبانی قابل 

ای مدعیند كه هی.ق آغاز شده است، عده 475تصریح نویسنده در سال كرده است. ادرچه نگارش این كتاب به 

اند و معتقدند تاریخ تألیف دانسته 457را  475هجری قمری فوت كرده است و تاریخ  462عنصرالمعالی در سال 

 هی.ق باشد. 457-462كتاب میبایست در میان سالهای 

جاه ای جامع در پنالملک طوسی است. این كتاب پندنامهسیاستنامه مهمترین اثر مکتوب بجامانده از خواجه نظام

و رسوم اجتماعی در عصر سلجوقی پرداخته است. علاوه بر و یک باب است كه به بیان  اوضاع حکومتی و آداب 

این پندها و اندرزهای سیاسی در امور كشورداری و شیوۀ رفتار پادشاه با درباریان، سپاهیان و رعایا در آن دنجانده 

هجری قمری تألیف شده است  485به اشارت او در سال شده است. این اثر در پایان سلطنت ملکشاه سلجوقی و 

شده را به الملک به محمد مغربی سپرده شده تا آنها را پاكنویس كرده و نسخج مرتبو سپس بوسیلج خواجه نظام

 (.6: 1344پادشاه تقدیم كند )قزوینی، 

مهمترین كتاب  ای سعادتكیمیهی.ق( است كه پس از  450-505نصیحجالملوک اثر ارزشمند امام محمد غزالی ) 

آید كه به زبان فارسی نوشته شده است. این كتاب در قرن پنجم و با موضوعی اخلاقی در حساب می غزالی به

هدایت و راهنمایی درباریان تألیف شده است. نصیحجالملوک در دو بخش تألیف شده است. بخش نخست شامل 

مل هفت باب در اصول سیاست است و آنطور كه از متن كتاب ای در عدل و ایمان و بخش دوم شادیباچه و رساله

هی.ق( نوشته شده است.  479-552هی.ق( یا سلطان سنجر سلجوقی )498-511آید برای محمدبن ملکشاه )برمی

این هر دو بخش از جهت قدمت و اصالت نثر فارسی، ساددی و پختگی »همایی در مورد نصیحجالملوک آورده است: 

ام انشا و نیز از جنبج تضمّن قصص و حکایات و مسائل اخلاقی با یکدیگر مشابهت و هماهنگی و سلامت و انسج
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(. 12هجری قمری تألیف شده است )همان:  498تا  505این اثر در فاصلج سالهای  (. 64: 1367)همایی، « دارند

دفته و آنگاه ابوابی در  نخست از اصول اعتقاد سخن»الله صفا در مورد موضوع نصیحجالملوک آورده است: ذبیح

 (. 347: 1385)صفا، « سیرت شاهان و وزیران و دبیران در حکمت دانایان آورده است

های فارسی در قرن پنجم دستورالملوک تألیف ابوالقاسم نصربن احمدبن عمر شاذانی نیشابوری از جمله سیاستنامه

ق( تألیف شده است. مؤلف با آموختن  509-503هجری است كه در دورۀ پادشاهی سلطان مسعود غزنوی سوم )

مقامان به یافتن صاحبها با آیات و احادیث، و اشعار و اقوال مشایخ و فلاسفه اثری جامع برای دست این آموزه

سعادت دو جهان فراهم آورده است. چنانکه میرعلی بن عبدالرحمن جامی آورده است این اثر فاقد باب نخست 

 ای بر آن افزوده است. بدالرحمن جامی خود دیباچهاست و كاتب آن علی بن ع

 اند. بر همینساله  نگارش شدههای مذكور نشان میدهد، این آثار در یک دورۀ پنجاهچنانکه معرفی كوتاه پندنامه

های زمانی این پژوهش به بررسی اشتراک موضوعی میان آثار یادشده و اینکه تألیف این آثار در دوره اساس در

 یکسان به لحاظ ادبی تا چه اندازه موجب بروز ویژدیهای مشترک زبانی در این كتب شده است، پرداخته تقریباً

 میشود.

 

 و بررسی بحث

محوری این آثار است. استفاده نخستین ویژدی مشترک در میان چهار پندنامج یادشده، حکایتمحوری: حکایت

از داستان و حکایت در بیان پند و اندرزها آن را به یکی از عناصر اساسی آثار اخلاقی فارسی بدل كرده است. 

عمیقتر، در قالب داستانهای ساختگی دونه آثار مفاهیم مورد نظر خود را بصورت مختصر اما با تأثیردذاری مؤلفان این

نظر اند كه میتوان حکایتی مشترک را صرفای از شهرت رسیدهیا واقعی بیان میکنند. داهی این حکایتها به درجه

 از واقعی بودن یا نبودن آن در چندین اثر اخلاقی با اختلافات جزئی در شخصیتها یا سیر حوادث یافت.    

ها، بیشترین تأثیرپذیری از حکایات یق و روشن از مضامین اخلاقی در سیاستنامهبا وجود بیان تعریفهای دق

چون پایج سخن در حکایات بر بیان حکمت و پند و اندرز به »شده در این آثار برداشت میشود. به بیان دیگر روایت

« موزنده استفاده میشودنحوی موجز و مختصر مبتنی است، در توجیه مسائل دینی، عرفانی، اخلاقی و... از حکایت آ

بر حفظ حکایات حقیقی و تخیلی بعنوان میراث (. مؤلفان آثار اخلاقی با نقل حکایات، علاوه 179: 1374)رزمجو، 

سازی مضامین اخلاقی برآمده از آن حکایت میپردازند. این ویژدی های مختلف، به برجستهتاریخی در دوره-فرهنگی

ها معمولاً كنندۀ اخلاقی به مخاطب نیز دور نگه میدارد. در این سیاستنامهكسل آنان را از ارائج تعاریف خشک و

تعمیم به تمام حکایاتی مد نظر نویسنده قرار میگیرند كه مکان و زمان معیّن ندارند و اعتبار مضامین آنها قابل 

ها برمیخوریم كه با اصل دورانهاست. در این میان داهی به روایات مختلف از یک حکایت تاریخی در سیاستنامه

چون »تاریخی خود تفاوتهایی جزئی یا كلی دارند. قزوینی در مورد رؤیت چنین مواردی در سیاستنامه آورده است: 

غرض خواجه تألیف كتابی تاریخی نبوده و  بیش از همه او به تقریر جنبج عبرت و نمودن راه سیاست توجه داشته 

علت دانست. بعلاوه چون بازار تعصب مذهبی این تاریخی او را باید معلول به و منشی بوده است نه مورخ، اغلاط 

الملک هم، كه خود از محدثین اخبار مذهب شافعی بوده و در اعلای در آن ایام رواجی بسزا داشته و خواجه نظام

به آنچه (. با توجه 8 :1344)قزوینی، « شأن این طریقه كوشش بسیار میکرده، نتوانسته است از این قید فارغ بماند

دفته شد دخل و تصرف در حکایات تاریخی امری طبیعی است؛ زیرا هدف مؤلف از درج این حکایات اشاره به 
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المثل و آوردن قصه ارسال»دیگر عبارت رویدادی تاریخی نیست، بلکه برداشت اخلاقی از آن حکایت است. به 

 (. 909: 1367)رضانژاد، « الی از اشکال و بدون ایراد استطریقت دارد نه موضوعیت پس تصرف معقول در آن خ

ها از دورانهای مختلف نقل میشوند. دسترۀ زمانی این حکایات از دوران باستانی ایران شده در پندنامهحکایات نقل

زنددی و یونان آغاز شده و با حوادث دوران خلافت اسلامی و حکمرانی پادشاهان ایرانی ادامه مییابد و به دوران 

مؤلف ختم میشود. در این میان اقوال و حکایات شخصیتهای بزرگ تاریخی، علمی، ادبی و مذهبی نیز مورد استفاده 

قرار میگیرند. بررسی چهار پندنامج سیاستنامه، قابوسنامه، نصیحجالملوک و دستورالملوک نشان میدهد بیش از 

 48تان و خلافت اسلامی مربوط است. در قابوسنامه از شده به حوادث دوران باسنیمی از روایات و حکایات نقل

حکایت برای نقل پند و اندرز و ارائج نتایج اخلاقی استفاده شده است. این حکایتها بردرفته از تجربیات شخصی 

های او از رویدادهای حکومتی در دورۀ باستان، خلافت اسلامی، آل زیار، ها و خواندهمؤلف و خاندان او، شنیده

یان، آل بویه و نیز اقوال مشایخ، فقیهان و قاضیان است. در این میان فراوانی حکایات مربوط به زنددی مؤلف غزنو

و افراد متشخص جامعه چون فقهیان، قاضیان، و خطیبان بیش از حکایاتی است كه مستقیماً با پادشاه و درباریان 

باستان و خلافت اسلامی بیشترین موضوعیت را  ارتباط دارد. بررسی این حکایات نشان میدهد كه حوادث دوران

شده است. تعداد داده  اند. توزیع موضوعی این حکایات در جدول شمارۀ یک نشاندر حکایات قابوسنامه داشته

حکایت است. تمركز نویسندۀ سیاستنامه بر عدل  58حکایات برای نقل مفاهیم مورد نظر نویسنده در سیاستنامه، 

ه بودن پادشاهان ایرانی در دورۀ پیش از اسلام به این خصیصه، موجب شده است تعدد حکایات و عدلگستری و شهر

مربوط به پادشاهان نخستین ایرانی در این اثر بیشتر از قابوسنامه باشد. حکایات مربوط به حکمرانان پس از اسلام 

محمود غزنوی در این دسته بیشتر  بیشترین موضوعیت را در این اثر داشته است و تعدد حکایات مربوط به سلطان

 شده است. داده از سایرین است. توزیع موضوعی حکایات در سیاستنامه در جدول شمارۀ دو نشان

بر داستان حکمرانان، حکایت در نصیحجالملوک آورده است. در این حکایات علاوه  68امام محمد غزالی در مجموع 

حکایتهای مذهبی بردرفته از زنددی پیامبر )ی(، حضرت علی )ع( و برخی نام و مقام، از  درباریان و افراد صاحب

منظور تفهیم مطالب استفاده شده است. حکایات مربوط به پادشاهان باستانی ایرانی در این اثر از دو صحابه به 

پادشاهی  پندنامج پیشین بیشتر است و بیشترین تعداد حکایت مربوط به دوران پادشاهی انوشیروان است و دوران

داده اسکندر در رتبج بعدی قرار درفته است. توزیع موضوعی حکایتها در نصیحجالملوک در جدول شمارۀ سه نشان 

 شده است.

حکایت موجود در  310های پیشین در دستورالملوک وجود دارد. از میان بیشترین تعداد حکایت نسبت به پندنامه

حکایت مربوط به  76روایتهای پس از اسلام است. از این تعداد حکایت مربوط به مجموعه  236دستورالملوک 

 11حکایت مربوط به صدر اسلام،  22خلفای عباسی )امین، مأمون، هارون، منصور، متوكل، معتصم و معتضد(، 

حکایت مربوط به غزنویان و شش حکایت مربوط به برمکیان است. سایر حکایتها مربوط به دوران حکمرانی آل 

حکایت  74میان، صفاریان و حکایاتی از زبان مشایخ صوفیه و نیز موضوعات متفرقج دیگر است. از میان بویه، دیل

حکایت مربوط به دوران انوشیروان، هفت حکایت مربوط به دوران خسرو پرویز،  31مربوط به دورۀ پیش از اسلام، 

، كیقباد، افراسیاب، سقراط، بطلمیوس، شش حکایت مربوط به دوران اسکندر و مابقی حکایتها از زمان بهرام دور

بندی موضوعی حکایات اند. دستهارسطو، ارجاسب، اردشیر، عیسی )ع(، موسی )ع( و  سلیمان )ع( روایت شده

 شده است.   داده موجود در دستورالملوک در جدول شمارۀ چهار نشان
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توزیع موضوعی حکایات در  -1جدول 

 قابوسنامه
 ات قابوسنامهبندی موضوعی حکایدسته

 تعداد موضوع شماره

 11 دیالمه  1

 10 دوران باستان   2

 6 غزنویان  3

 4 آل زیار  4

 9 خلافت اسلامی  5

 9 عیاران و صوفیان 6

  49 مجموع  

توزیع موضوعی حکایات در  -2جدول 

  سیاستنامه
 بندی موضوعی حکایات سیاستنامهدسته

 تعداد موضوع شماره

دوران پیش از  1

 اسلام   

15  

 8 غزنویان  2

 35 خلافت اسلامی  3

  58 مجموع  4

(، توزیع موضوعی حکایات در 3جدول )

 نصیحۀالملوک
 بندی موضوعی حکایات نصیحجالملوکدسته

 تعداد موضوع شماره

دوران پیش از  1

 اسلام   

19  

دوران پس از  2

 اسلام 

49  

  68 مجموع  3

توزیع موضوعی حکایات در (، 4جدول )

 دستورالملوک
 بندی موضوعی حکایات دستورالملوکدسته

 تعداد موضوع شماره

دوران پیش از  1

 اسلام   

74  

دوران پس از  2

 اسلام 

236 

  310 مجموع  3
 

 دارصورتهای نشانه
زبان بعنوان مهمترین ابزار بیان مفاهیم ذهنی، نقشی كلیدی در انتقال دیدداههای فردی به دیگران دارد. به دفتج 

چندلر زبان برملاكنندۀ هویت و تمایزات اجتماعی هر فرد است؛ زیرا دیدداههای فرد نسبت به جهان همواره متأثر 

زبان برای معرفی دالهاست و همج دالها ملموس نیستند، در كه از زبانی است كه با آن سخن دفته میشود. از آنجا 

ها های زبانی نزدیک به مدلول بهره درفت. كاربرد این نشانهمواردی كه با مفاهیم انتزاعی مواجهیم، میتوان از نشانه

بر آنکه ه های زبانی علاوسازی و واضح ساختن مطالب مورد نظر نویسنده نقشی مهم ایفا میکند. این نشانهدر ساده

های مخاطب را از فرع یک مفهوم به اصل آن میرساند، او را  به پذیرش عقیدۀ مؤلف ترغیب میکند. در پندنامه

كردن سؤالات ظریف در مورد مفاهیم انتزاعی و پاسخگویی روشن و ساده  مورد بررسی در این مقاله، اغلب از مطرح

ده از مفاهیم تمثیلی و ارائج توضیح با مفاهیم جزئیتر بعنوان صورتهای به آنها و تقسیم و ایضاح پس از ابهام با استفا

دیری مستمر غزالی از صناعات تقسیم یا ایضاح بعد دار استفاده شده است. شیوۀ غالب در بحث بلاغت، بهرهنشانه

ی تشخّص بلاغی متنی نوعاز ابهام است. تفسیر بار ایدئولوهیک متن و تأكید بر ارزشهای عناصر ایدئولوهیک درون

با تأكید بر پیامهای ارزشی مورد نظر نویسنده منجر شده است. این نوع پرداخت ادبی كاملاً در خدمت تبیین و 

تثبیت اعتقادات دوینده است و به پندار نویسنددان این سطور میتوان آنها را در دایرۀالمعارفی موجز و مختصر از 
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ها، ارزشها و دیدداههای نویسندۀ نصیحجالملوک را در خصوی دنیا دهفضائل و رذایل اخلاقی دانست كه مجموع ای

 و آخرت دربردارد. 

در همج جهان دو مذهبند كه نیک است و بر طریق راستند. یکی حنفی و دیگر »دار در سیاستنامه: صورتهای نشانه

و یز ضد یکدیگرند: آب چهار چ(. »122)سیاستنامه:  «شافعی رحمج الله علیه ما و دیگر همه هوا و بدعت است

« چنانکه آتش را به سخن آورد بگو تا آب و باد و خاک را به سخن آرد تا من به وی بگروم« آتش و خاک و باد

دین و اسلام در لقب چهار دروه رواست؛ یکی پادشاه و دوم وزیر و سیم عالم و چهارم امیری كه (. »244)همان: 

 (.199)همان: « پیوسته به غزا مشغول شد

 ارسطاطالیس حکیم را پرسیدند كه قوت خرد از چیست؟ دفت: همه»دار در قابوسنامه: كاربرد صورتهای نشانه

دفتند بگوی كه جوانمردی »وچهارم(. )قابوسنامه، باب چهل« كس را قوت از غذا باشد و غذای خرد حکمت است

.. دفت: اصل جوانمردی آن است كه چیست و ناجوانمردی چیست و میان جوانمردی و ناجوانمردی فرق چیست؟.

 )باب چهل و چهارم(. « هرچه بگویی بکنی و میان جوانمردی و ناجوانمردی فرق آن است كه صبر كنی

دفت حمیت چیست؟ دفت ایستادن بر سر آن كس كه »و پاسخ: الملوک: پرسش دار در نصیحجصورتهای نشانه 

« جای دریختنن در روی دشمنان و ایستادن به زیردست تو باشد. دفت شجاعت چیست؟ دفت آهنگ كرد

 (.128)نصیحجالملوک: 

بدان ای ملک كه این درخت ایما را ده بیخ است و ده شاخ، بیخ آن اعتقادهای دل »تقسیم و ایضاح پس از ابهام: 

ن مال از سه چیز بیرون نیست: یا از آن خدای است یا از آ(. »2)همان: « است و شاخ آن كردارهای تن است

بندی در این جمله نهفته است: (. هدف نهایی نویسنده از این تقسیم65)همان: « بنددان خدای یا از آن توست

 «.دهنده استادر از آن توست ... بر ما صدقه كن كه خدای مکافات»

« انگراناند كه سه كار از سه دروه زشت باشد: تندی از پادشاهان و ریزی از عالمان و بخیلی از توحکیمان دفته»

حکیم دفت چهار كار مکن و از چهار كار رستی. حسد مکن و از غم رستی، با بد منشین و از ملامت (. »76)همان: 

رسول خدا (. »129)همان: « رستی، معصیت مکن و از دوزخ رستی، خواسته درد مکن و از دشمنی خلق رستی

خشم دیرد قصد باطل نکند و چون خشنود فرمود سه چیز است كه هر كه بدان رسد ایمان وی تمام شد، چون 

خرد اول ایمان است و میانج ایمان (. »21)همان: « شود حق بنگذارد و چون قادر شود بیش از حق خویش نستاند

است. مهتری دوید كه خرد نه آن است كه چون كاری افتد بکوشد تا از آن كار بیرون آید. بل خرد آن است كه به 

عدل ترازوی خدای است بر زمین هر كه دست (. »135)همان: « فتد كه رنجش رسداول بکوشد تا در كاری نی

 (. 58)همان: « دش تا به بهشتبدین ترازو زند، میبر

چیز  ابومسلم را پرسیدند كه در پادشاهی چه چیز بزردتر یافتی؟ دفت هیچ»دار در دستورالملوک: صورتهای نشانه

تم تا هر كه بر من حقی داشت بگذاردم و از عهدۀ منّت ایشان بیرون آمدم كه بزردوارتر از آن ندیدم كه توانایی یاف

اند كه روزی كسری نشسته بود و به همنشینان چیز صعبتر از بار منت نیست به یکدیگر. چنین آوردهبر من هیچ 

«. الخَمولُ راحجً»ند: ابهتر؟ دفتند در عزلت. چه زیركان دفتهتقرب همی نمودند. ندیمان را پرسید كه از كارها چه 

پرسیدند كه فایدۀ عزلت چیست؟ دفتند در عزلت فواید بسیار است و معانی بیشمار و هر چه فایده از حکمتی و 

هر منفعتی از حقیقت خالی  نیست. اول فراغت ذكر و فکرت است و هیچ عبادتی ورای فکرت نیست. منصور سر 

مستمع در سماع مضطرب میشود باشد كه از خوشی سماع برآورد و روی سوی من كرد و دفت سبب چیست كه 

بمیرد؟ من دفتم زنددانی امیرالمؤمنین دراز باد، سخن لطیف است و آواز خوش لطیفترین چیزهاست، روی خوب 
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همچنین و چون هر سه جمع شود محصول او غایت لطافت بود و در آدمی دو معنی است جسمانی و روحانی. آنچه 

حکم جنسیت و لطافت بدو میلی تمام است و چون هر دو به هم رسید دیگر سماع را به  از آدمی روحانی است

ممتزج شوند. سماع هوایی است قصد هوا كند و حیات طبعی است قصد طبیعت كند، تجاذبی معنوی میان ایشان 

میرد و ادر روح پدید آید، مستمع بر سر طبع ایشان متحرک شود. ادر لطافت هوا غالب آید، روح را بکشد، مرد ب

 «.جای خویش بازآیدغالب دردد و لطافت هوا مقهور شود، مرد به 

اند كه آفت پادشاه در چهار چیز است: بزردان دفته»كاربرد تقسیم و ایضاح پس از ابهام در دستورالملوک: 

یرد و مملکت دولت به سه چیز استقامت د»درازی و بسیاردویی )دستورالملوک(. زددی  و دردنکشی و دستشتاب

 به سه چیز نظام پذیرد: به روزدار سزاوار و رعیت وفادار و پادشاه حقگزار )همان(.

دولت چنان باید كه هر كه با وی مخالطت كند و بر حقیقت حال او واقف شود، او را به دوستی دیرد و به صاحب »

هر احوال فریفته نگردد و معاملات ظا جان و سوزیان در پذیرد و سخن به وفق دوید و غور كارها بجوید و به

عشق سه حرف است عین است و شین است و قاف است تا به عین علامت خلق بکردی و ]پسندیده[ پسندد و 

و به قاف از قاف قرب نشان بیابی و رسی وَ صَلَّی اللهُ عَلَی خیرَ خلقه  محَُمَّدٍ وَآلهِِ  شین شدت دو كون بکشی

 «.أَجمعَِینَ

یز است كه آدمی را از آن سه چیز دزیرش نیست: برزدری و جولاهگی و نباتی، و لیکن هر یکی اصل دنیا سه چ»

را از این سه اصل فرع بسیار است و توابع بیشمار است؛ چون حلاج و ریسنده و درزی كه كار پوشیدنی كند. 

انتظار و بردباری سخاوت بی بزرجمهر دوید وزیر پادشاه را هفت نوع هنر بباید تا پادشاهی بر پادشاه بپاید، اول

دولت و رأی زدن داشتن منزلت صاحبپرهیزدار و بزرگ داشتن دین و دیندار، شکیبایی در رنج و سختی و نگاه 

مقام دوم در سماع وجد است و وجد یافتن بود و معنی آن باشد كه حالتی و رقتی یافت كه با مردمان دانا و توانا و 

آن حال سخن بسیار است و درست آن است كه یک نوع نباشد تا هر كس شناسد، پیش از آن نبوده باشد و در 

بلکه به انواع بسیار بود و آن انواع از دو معنی خیزد: یکی از جنس احوال و دیگری از جنس مکاشفات و اما احوال 

، داه خوف بود چنان بود كه صفتی از وی بر وی غالب شود و او را مست و بیخود درداند و آن صفت داه شوق بود

و داه آتش عشق بود و داه طلب و داه اندوه بود و داه ندامت و داه حسرت و اقسام و انواع بسیار است و ضبط آن 

ممکن نیست. اما چون این معانی بر مرد غالب دردد، دل به مجاورت آن درم شود و از آن حرارت دودی بر دماغ 

نبیند و نشنود و چون حقیقت خفیه و رفته بیند و بشنود. اما از  زند و دماغ را چنان تیره و تاریک كند كه بیش

 روی خیزد و بهتصور آن غافل بود و چون مست و دیوانه و این از غایت عشق و نهایت شوق بود و هرچه از این 

 «.روی برنخیزد هیچ

 حساب آید. دار تأكیدی بهدر این میان كاربرد برخی افعال نیز میتواند از جمله صورتهای نشانه

 

 صورتهای تأكیدی
كار منظور تلقین معانی مورد نظر مؤلف بعنوان ابزاری كارآمد در آثار تعلیمی به استفاده از ساختار نحوی جمله به 

شده است. در این نوع آثار مؤلف با تکرار واهه یا عبارت خای، استفاده از وجوه خای افعال و قیدها، معانی درفته 

را در جهت دریافت یک مفهوم ترغیب میکند. فتوحی معتقد است مورد نظر خود را به مخاطب القا كرده و آنان 
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)فتوحی، « صورتهای نحوی زبان در دفتمانهای مختلف ایدئولوهیک، كاربردهای مختلف با مقاصد متفاوتی دارند»

1390 :358.) 

میکند،  كه نوع كاربرد فعل در جمله نوع ذهنیت غالب بر متن را مشخص از آنجااستفاده از وجوه خای افعال: 

كاربرد انواع و وجوه افعال در تعیین نگرش مؤلف به یک موضوع نقشی اساسی ایفا میکند. بر همین اساس اغلب 

آثاری كه با هدف تعلیم آیین كشورداری نگارش میشوند و مبنای ایدئولوهیک دارند، از افعال امر و التزامی و شرط 

 و نهی به كرّات استفاده میکنند. 

پسر كه ادر دهقان باشی، شناسندۀ وقت باش و هر چیزی كه خواهی كِشت،  بدان ای»بوسنامه: مثالهایی از قا

مگذار كه از وقت خویش بگذرد. ادر ده روز پیش از وقت كاری بهتر كه یک روز پس از وقت كاری و آلت و جفت 

یادتی در دلج تو باشد تا داو ساخته دار و داوان نیک خر و به علف نیکو دار و باید كه جفتی داو خوب همیشه ز

بدان و آداه (. »177)قابوسنامه: « ادر داوی را علتی رسد تو در وقت از كار فرو نمانی و كشت تو از وقت درنگذرد

سود باشند، چون مغیلان كه تن دارد و سایه ندارد. نه خود را سود كند و نه غیر هنر مادام بیباش كه مردم بی

بهره نباشد و بتر آن بود ونسب از حرمت داشتن مردم بیهنر بود از روی اصلادر بی خود را و مردم به سبب و اصل

 )باب ششم(.« كهنه دوهر دارد و نه هنر

ای پسر كه حکیمان از مردمی و خرد صورت ساختند به الفاظ به جد كه آن صورت تن و جان و حواس و  دانب»

نش راستی است و جوانیش دانش و معانیش صفات معانی بود. چون مردی تن آن صورت جوانمردی بود و جا

صورت را بخشیدند بر خلق، دروهی را تن رسید و دیگر را هیچ نه و دروهی را تن و جان رسید و دروهی را تن و 

بدان كه تمامترین جوانمردی آن است كه چیز خویشتن را از آنِ خویشتن (. »181)همان: « جان و جوان و معانی

را از آنِ دیگران و طمع از چیز خلق ببری و ادر تو را چیزی باشد خلق را نصیب كنی و چیز دانی و چیز دیگران 

جای خلق نیکی نتوانی كرد، باری بدی از خلق دور مردمان را طمع نداری و آنچه تو ننهاده باشی برنگیری و ادر به 

 )باب هشتم(.« شنید بباید تلخ باشدادرچه حق (. »190)همان: « دار كه بزردترین و مردمترین جوانمردی این است

كه دست قضات قوی دارد و حرمت و منزلت ایشان باید كه به كمال  واجب استبر پادشاه »مثالهایی از سیاستنامه: 

واجب است بر پادشاه از احوال رعیت (. »56)سیاستنامه: « اند و شعار او دارندباشد از بهر آنکه ایشان نایبان خلیفه

كه ادر  نستبباید دا(. »79)همان: « و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و بسیار آنچه رود به دانستن

كسی بر مسلمانی كه درمانده باشد ببخشاید و او را دست دیرد از خدای تعالی چه منزلت و ثواب یابد، چون پادشاه 

بباید دانست كه قضا پادشاه را میباید (. »188)همان: « اندیش باشد به همه حال عادل تواند بودخداترس و عاقبت

كه پادشاهان همیشه  دانسته باشیتا (. »56)همان: « شنیدن كردن به تن خویش و سخن خصمان به دوش خویش

نامی این جهان اند از بهر نیکاند و در كار دماشتگان و مقطعان و غلامان احتیاط كردهدر حق ضعفا اندیشه داشته

د ادر جز این كند ]مجرم دوباره خطا كند[ از پایگاه و چشم ما بیفت(. »51-52)همان: صص« و رستگاری آن جهان

 (.138)همان: « و آن داه آن كرده او بود نه آن ما

مثالهایی از نصیحجالملوک: غزالی با استفاده از افعال در وجوه امر و نهی و التزامی در نصیحجالملوک، مخاطب را با 

در خبر است كه پیغامبر )ی( امیرالمؤمنین علی كرم الله »لحنی قاطع به پذیرش ذهنیاتش ترغیب كرده است: 

فارغ دار. بخور و ببخش و درد من و سخت دار. علی دفت: یا رسول را بگفت یا علی روی به من كن و دل  وجهه

الله! معنی این سخنان چه بود؟ دفت یا علی! بخور خشم را و بپوش عیب برادر خویش را و ببخش دناه ستمکار را 

(. از افعال تأكیدی دیگری كه 126لملوک، )نصیحجا« و درد كن مر دور تنگ و تاریک را و سخت دار دین اسلام را
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است. این فعل امر ادرچه در برخی از « بدان»كار رفته است فعل امر  بویژه در باب نخست نصیحجالملوک بسیار به

متون دیگر نیز با بار معنایی هشدار دیده میشود، در نصیحجالملوک بصراحت انتقال مفاهیم و ارزشهای اخلاقی 

 ورزی فرامیخواند. اندیشی و سعادتنوعی عاقبتده را بر عهده درفته و خواننده را به مورد اعتقاد نویسن

ای سلطان عالم كه دنیا قرارداه و آدمی در دنیا بر صورت مسافری كه رحم مادر اول منزل اوست و لحد آخر  بدان»

ایمان است و هرچه بر هفت ای ملک هرچه در دل باشد از دانش و اعتقاد بیخ  دانب(. »32)همان: « منزل اوست

تعالی است عفو بدان كه آنکه میان تو و حق بدان(. »17)همان: « اندام رود از طاعت و عدل شاخ ایمان است

 (.18)همان: « نزدیکتر، اما آنکه به مظالم خلق تعلق دارد در قیامت به هیچ حال فرو نگذارند

واجب بود بر سلطان كه چون (. »134)همان: « تبتش نبودمردم ادر  عالم بود، چون او را خرد نبود، جاه و مر»

وقت كه قحط باشد و اندرمانند از سختی درمانند، ایشان را فریاد رسد خاصه آن رعیت وی بیچاره شوند و به 

معیشت خویش، پادشاه باید كه ایشان را طعام دهد و از خزانه یاری دهد به مال و نگذارد كه حشم بر رعیت ستم 

 (.91همان: )« كنند

سخاوت و مروتّ از اصل حرمت و بزردواری است و اصل در سخاوت و مروتّ  بدان كهو »مثالهایی از دستورالملوک: 

خاندان رَسوُلُ اللهِ است و هیچکس را از بنی آدم بر ایشان سبقت نیست، چنانکه أَمیِرالمُؤمنِِینَ علی دفت ی رَضیَِ 

«. بدین سنت رود از زمرۀ ایشان بود تا در مروت در عرب سبقت درفت و هر كه« تُركَِتِ الدُّنیَا بأِهَلِهَا»اللهُ عنَه ی: 

بر امیر و وزیر  واجب بودپس «. »عقل حاكم راستی است و راستگوست و او را با هیچکس پیوند نیست بدان كه»

كه حقوق سران سپاه و یلان لشکرداه و بیچاردان حشم و درمانددان خدم فرو نگرند و خیل و حشم مملکت و 

واجب بر عالمیان «. »دولت پدرام شوددارند تا مملکت با نظام بود و صاحبرعیت را برای صایب در صوب صواب ب

مبادا «. »كه پادشاهان را طاعت دارند و قدم از فرمان ایشان بیرون ننهند كه پادشاهان پاسبانان دین و دنیااند است

د كه زیان آن بسیار بود نیاز درددولت از حد و غایت بگذرد كه آنگاه خدمتکار از او بیكه مروتّ و مکرمت صاحب 

كه پادشاه به پراكندن نعمت و پراكندن رعیت رضا دهد و میان مسلمانان رسمهای مبادا «. »و تدارک آن دشوار

منش و دردنکش بود و بدكیش كه جهاندار بزرگنشاید «. »ناپسندیده نهد كه بدترین و بازپسترین مردمان او بود

 اند كه هرچه پذیرفته است، نبود نشاید كه صاحبند. چه بزردان دفتهو به خلاف شرایط و نقیض مروتّ كاری ك

 «.دولت بدان موسوم شود

 

 كاربرد قید

از حال لشکر و رعیت نیک آداه باشی و از حال مملکت خویش بیخبر  باید كهپس »كاربرد قید در قابوسنامه: 

ای. ادر از وی ی كه خان و مانی خود بدو سپردهنباشی، خاصه از حال وزیر خود و باید كه وزیر تو آب بخورد تو بدان

و مان خود غافل بوده باشی، نه كار و حال وزیر خویش و با پادشاهان عالم كه همسران تو  غافل باشی، از خان

 بایدای پسر (. »175)قابوسنامه: « دوست مباش و ادر دشمنی كنی، دشمن ظاهر باشباشند ادر دوستی كنی نیم

دوی و دروغگوی مباش و سخنگوی بود و از بدان سخن نگاه دارد، اما تو ای پسر سخن راست كه مردم سخندان 

 )قابوسنامه، باب هفتم(.« و خویشتن به راست دفتن معروف كن

با خلق خدای عزوجل نیکو روند و  بایدكردن  عمال را كه عملی دهند ایشان را وصیت»كاربرد قید در سیاستنامه: 

مقطعان كه اقطاع دارند (. »23)سیاستنامه، ی« و آن نیز به مدارا و به مجامعت طلب كنندجز مال حق نستانند 
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اند از ایشان بستانند بدانند كه ایشان را بر رعایا جز آن نیست از فرمان كه مال حق كه بدیشان حوالت كرده باید كه

 (.35همان، ی )« به وجهی نیکو و چون آن بستدند به تن و مال و زن و فرزند ایمن باشند

پس از این با خلق خدای عزوجل نیکو روید و رعایا را سبکبار دارید و مر ضعیفان را میازارید و دانایان را  باید كه»

باید كه (. »37)همان، ی « حرمت دارید و با نیکان صحبت كنید و از بدان بپرهیزید و خویشکاران را میازارید

بازردانان و سیاحان و صوفیان و داروفروشان و درویشان و از هر چه به اطراف جاسوسان روند بر سبیل  همیشه

« وقت خویش تدارک كرده آیدآرند تا از هیچگونه احوال پوشیده نماند و ادر چیزی حادث شود به میشنود خبر می

به  بیست دست سلاح خای مرصّع و غیر آن ساخته باشند و در خزانه نهاده تا باید كه همیشه(. »94)همان، ی 

)همان، « هر وقتی كه رسولان رسند از اطراف جهان بیست غلام با لباس نیکو آن سلاح بردارند و درد تخت بایستند

اندر سرزنش خویش باشد و هر زمان توبه میکند و عذر میخواهد و ملامت میشنود همیشه زده شتاب(. »119ی 

و چون پادشاه چنین باشد دماشتگان و لشکر بخشاینده بود  همیشهعادل (. »171)همان، ی « و غرامت میکشد

 (.188)همان، ی « وی همچنین شوند و سیرت او دیرند

های مورد اعتقاد خود را، كه برای كاربرد قید در نصیحجالملوک: غزالی در نصیحجالملوک ضرورت التزام به اندیشه

دیری از قیدها و افعال تأكیدی بیان میکند؛ كاربرد صورتهایی نظیر اجتناب میداند، با بهرهمخاطبان غیر قابل 

های اخلاقی نویسنده، ضمن نشان در توصیه« باید و شاید» بسامد افعال«. بباید دانستن، نباید داشتن، واجب است»

دادن اهمیت و فضیلت ارزشهای اخلاقی نوعی ویژدی سبکی است. زبان اخلاق از این اصطلاحات كه ناظر به تکلیف 

 و وظیفج آنانند بطور طبیعی بهره میبرد. غزالی با استفاده از اصطلاحات یادشده در فضایی اخلاقی كه ایجاد میکند

 داوریهای تجویزی دارد: 

پس (. »147)نصیحجالملوک: « مرد باید كه با حمیت بود و رشکین بود... و نشاید كه زنان به مردان نامحرم نگرند»

)همان: « اند، بپذیردباید كه صاحب ولایت این حکایتها پیش چشم خویش دارد و این پندها كه دیگران را داده

واجب است بر مردان (. »12)همان: « بشنوی، ادرچه آن كس حکیم نباشد ادر كس حکمت دوید باید كه(. »49

پس بباید دانستن كه (. »149)همان: « داشتن از روی ترحم و احسان و مدارا حق زنان و پوشیددان خود نگاه

همان: )« آبادانی و ویرانی جهان از پادشاهان است كه ادر پادشاه عادل بود، جهان آبادان بود و رعیت ایمن بود

 در محدودۀ دین تعریف و توجیه میشوند. « بایدها و نبایدها»(. غزالی معتقد است كه 145

حکایات خوب و ابیات خوش و اخلاق پیشینگان  باید كهخواجه ابوعلی دوید ندیم »كاربرد قید در دستورالملوک: 

اوت و شفاعت و تهدید سخن راند و سیر دذشتگان یاد دارد و در مجلس پادشاه ]سخن از داد و عدل دوید و از سخ

و خویشتن را در مجلس پادشاه[ به خرد، خویشتنداری و كیاست و بزردواری معروف درداند و از حركات و اشارات 

پادشاه بر عقیده و عزیمت او دلیلی دیرد. ادر دستاخ باشد و حقیقت عزیمت او بشناسد به وجه خوبتر و روی نکوتر 

دشاه اندر آنچه بگوید بجوید و آن جز به عقلی كامل و عملی شامل و خاطر راست و با پادشاه بگوید و رضای پا

شادردان خود را كارفرمایی و شریکان را در معاتبت رنج نمایی و اعتقاد بر شریک دانا  باید كهدمان نیکو نتواند. 

معتمد نادان و سود اندک در روز  اند كه دزد دانا به ازكنی و خود را در رنج مردمان نادان نیفکنی، چه بزردان دفته

به از بسیاری در سال و پادشاه نامهربان به از انباز نادان و چنان باید كه در تجارت سیم زیادت ندهی و كم نستانی 

و آنچه دادنی بود نخست بنویسی پس بسنجی و آنچه ستودنی بود نخست بستانی. پس بر جریده افکنی و با مهتران 

سری نکنی و سود بی رسم نجویی كه خُرد انگارش بزرگ زیان بود و باشد كه مایه دن سختدر آنچه بیند به خری

در نشست و خاست و دادوستد با بزردان به ادب و به حرمت باشی و اندازۀ خود  باید كهدر سر آن شود و چنان 
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شره و شهوت خورد تا طعام به  نشاید كهو «. »در مجلس ایشان بشناسی و خود را از تقرب ایشان به غرور ندهی

آنچه در دهان دارد به معده برسد، دست به دیگری نبرد تا آتش شره نمیرد چنان باید كه یکی به معده رسد و 

در خانج تنگ و تاریک رقص كند و  نشاید كهدیگری در دهان و یکی در دست و چشم بر دیگری افکنده باشد. 

نشاید رد و سماع كند كه در این مواضع اوقات شوریده بود و برجهد و نشاید كه در خانج ظالمان رود و طعام خو

اول بیندیشد پس بنویسد صوفی را با سلطان و سلطانیان هیچ كار بود. الحَقُّ وَالحَقُّ ضِدَّانِ وَالضِدَّانِ لَا یَجتَمِعَانِ.  كه

 تا قول و فعل او قضای سرش نگردد و دفته و نوشته بر وی حجت نشود.

 

 تکرار و ترادف 
بررسی متن قابوسنامه، سیاستنامه، نصیحجالملوک و دستورالملوک نشان میدهد كه مؤلفان این آثار بر اساس آنچه 

های كلیدی به اقناع و اثردذاری كاردیری تکرار و ترادف ضمن تأكید بر واههدر یک بخش مورد بحث است، با به

صفات و اسامی با هدفی خای در متن تکرار میشوند. اند. در این شیوه افعال، بیشتر مفاهیم ذهنی خود پرداخته

هایی كه بار ایدئولوهیک متن را به دوش میکشند، تکرار میشوند یا در كنار ها واههدیگر در این پندنامهعبارت به 

رند نظام اعتقادی تعلق داها را كه به هایشان به كار درفته میشوند. فتوحی این نوع واههخانوادهمترادفات و هم

ها وجود تکرار و (. از ویژدیهای مشترک پندنامه355-356: 1390نامیده است )فتوحی، « شدهغنی»های واهه

 هایی از آن چنین است:ترادف در اغلب پارادرافهای آنهاست. نمونه

سود بود؛ چون مغیلان كه تن دارد و سایه بدان ای پسر كه مردم بیهنر دائم بی »تکرار و ترادف در قابوسنامه: 

از حرمت داشتن  ونسباصلادرچه بیهنر باشد از روی  اصیل و نسیبندارد؛ نه خود را سود كند و نه غیر را و مردم 

 دهرباشی، تن اصلی و دهریهنر اما جهد باید كرد تا ادرچه دارد و نه  دهرمردم بیبهره نباشد؛ بتر آن باشد كه نه 

. یعنی بزردی بالاصل و النسباند الشرف بالعقل و الادب لا اصل بهتر است؛ چنانکه دفته دوهرتن از  دوهرباشی كه 

د؛ نام و تخمه را و بدان نام كه مادر و پدر نهد، همداستان مباش كه آن نام نشانی باشدهر خرد و دانش راست نه 

آن باشد كه تو به هنر بر خویشتن نهی تا از نام جعفر و زید و عمرو و عثمان و علی به استاد و فاضل و حکیم اوفتی 

یابی؛  دوهر نباشد، صحبت هیچکس را نشاید و هر كه را در وی این دو هنر دوهر دوهر اصلكه ادر مردم را با 

 «.ار آردچنگ در وی زن و از دست مگذار كه وی همه را به ك

 بار(. 9بار(، دوهر ) 3بار(، اصل ) 5بار(، هنر ) 4تکرار: مردم )

 ونسب، اصلی و دهری، دوهر و اصل، اصل و دوهر.ترادف: اصیل و نسیب، اصل

دارند باید كه بدانند كه ایشان را بر رعایا جز آن فرمان  اقطاعكه قطعان م»كاربرد ترادف و تکرار در سیاستنامه: 

اند از ایشان بستانند به وجهی نیکو و چون آن بستندند رعایا به تن و ق كه بدیشان حوالت كردهنیست كه مال ح

را بر ایشان سبیلی نبود و رعایا ادر خواهند كه به  مقطعان از ایشان ایمن بمانند و اسباب و ضیاعمال و فرزندان و 

 مقطع كه جز این كند، دستش كوتاه كنند و درداه آیند و حال خویش بازنمایند ایشان را از آن بازندارند و هر

او بازستانند و با او عتاب فرمایند تا دیگران عبرت دیرند و در جمله احوال ایشان را بباید دانستن كه ملک و  اقطاع

اند بر سر ایشان با رعیت همچنان باشند كه ]با رعیت[ چون شحنه مقطعان و والیانرعیت همه سلطان راست و 

 «. گران ]باشد[ تا رعایا خوشنود ]باشند[ و ]رعایا[ از عقوبت و عذاب آخرت ایمن باشندپادشاه با دی

 تکرار: مقطعان، اقطاع، رعایا، مال، مقطع، رعیت 

 ترادف: اقطاع و ضیاع، مقطعان و والیان 
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و پیش درفتند  بیدادی و درازدستیچون روزی چند برآمد، همه بر سر كار خویش باز شدند و ]همه[ همان »

پنداشت كه نوشروان را او بر تخت كردند و هر دردنکشی چنان همی]همه[ نوشروان را به چشم كودكی نگاه همی

زد و با ایشان به پادشاهی نشانده است. ادر خواهد او را پادشاه دارد و ادر خواهد ندارد و نوشروان خاموش تن همی

نبود و  او توانگرتر و بانعمتترسالاری كه از ذشت، مگر سپاهدذرانید تا بر این حدیث پنج سال بگمدارا روزدار همی

و  عدت و آلتی از او بزردتر نبود و هیچکس را آن امیرآذربایجان كرده بود و در همج مملکت  والینوشروان او را 

بقعت  خیل و تحمل نبود كه او را. آرزو چنان افتاد كه در آن شهر كه او نشستی باغی و نشستنگاهی سازد و در آن

هر سال ندانی بودی كه حصج پادشاهی بدادی و برزیگر نصیب  پاره زمینی از آنِ پیرزنی بود بدان مقدار كه دخل آن

تا سال چهار تا نان رسیدی. ]پیرزن[ نانی به نانخورش بدادی  خویش برداشتی و چندان بماندی كه پیرزن را سال

كردندی  چاشت بخوردی و نانی به شب و جامج او مردمان به ترحم چراغ و ]پیرزن[ نانی به و ]پیرزن[ نانی به روغن

و ]پیرزن[ هردز از خانه بیرون نیامدی و ]پیرزن[ در مشقت و نیاز روز میگذاشتی مگر این سپاهسالار را آن پاره 

مین زمین درخور بود كه در جمله باغ و سرای دیرد. ]سپاهسالار[ كس بدان پیرزن فرستاد كه ]تو[ این پاره ز

پیر دفت ]من این پاره زمین[ نفروشم كه مرا ]این پاره زمین[ بفروش كه ]این پاره زمین[ مرا درخورد است. دنده

درخورتر است، مرا در همه جهان آنقدر زمین است كه قوت من از آنجا است و كس قوت خود نفروشد. دفت من 

پیر دفت آن زمین من ان دخل و برش بود. دندهبهای دهم یا ]من[ عوض آن ]پاره زمین[ زمینی بدهم كه همچند

حلال است ]آن زمین من[ از پدر و مادر به میراث دارم و ]آن زمین من[ آبخورش نزدیک است و همسایگان 

موافقند و ]همسایگان[ روی مرا آزرم دارند و آن زمین كه تو مرا دهی، این چندین معنی در او نباشد. ادر ]تو[ 

را بهتر ]باشد[. سپاهسالار سخن پیرزن نشنید و ]سپاهسالار[ به ظلم و زور زمین از او بگرفت  دست از این بداری تو

ضرورت رسید. بدان راضی شد كه ]سپاهسالار[ پیر[ كارش به پیر درماند و ]دندهو ]سپاهسالار[ دیوار باغ بکرد. دنده

پیر[ دفت یا ]تو[ بها بده یا ]تو[  عوض و ]دندهپیر[ خود را پیش او افکند بهای زمین ]بدهد[ یا عوض بدهد. ]دنده

پیر نومید از پیش او بیرون آمد و نیز او را در سرای ]بده[. والی در او ننگریست و ]والی[ او را به هیچ نداشت. دنده

ستی؛ پیر بر سر راه او نشنگذاشتند و هرداه كه این سپاهسالار برنشست و ]سپاهسالار[ به تماشا و شکار شدی، دنده

پیر[ بهای زمین خواستی، ]سپاهسالار[ جواب ندادی و پیر[  بانگ برداشتی و ]دندهچون او فراز رسیدی، ]دنده

پیر[ ادر با خاصگیان و ندیمان و حاجبانش دفتی، ]ندیمان و حاجبان[ دفتندی ]سپاهسالار[ از دور دذشتی و ]دنده

پیر[ هیچ پیر سخت بماند و ]دندهدو سال برآمد. دنده آری ]ما[ بگوییم و هیچکس با او نگفتی. بر این حدیث

پیر[ دفت ]من[ آهن سرد چند كوبم؟ خدای تعالی زبر هر دستی پیر[ طمع از او ببرید و ]دندهانصاف نیافت. ]دنده

همه جباری، چاكر و بندۀ نوشروان است. تدبیر من آن است كه هر دستی آفریده است. آخر ]سپاهسالار[ با این

ه كه باشد ]من[ رنج بر خود نهم و ]من[ از اینجا به مدائن روم و ]من[ خویشتن پیش نوشیروان افکنم و چگون

پیر[ با هیچکس از این معنی نگفت ]من[ حال خویش معلوم او دردانم باشد كه ]من[ انصاف از او بیابم. پس ]دنده

پیر[ در و درداه ربایجان به مدائن شد و چون ]دندهپیر[ به رنج و دشواری از آذپیر[ ناداه برخاست و ]دندهو ]دنده

 « پیر[ با خود دفت مرا نگذارند كه ]من[ در این سرا شومنوشیروان بدید ]دنده

ترادف: بیدادی و درازدستی، توانگر و بانعمت، والی و امیر، عدت و آلت، حصه و نصیب، ظلم و زور، خاصگیان و 

 دشواری.  ندیمان و حاجبان، چاكر و بنده، رنج و

تکرار: بیدادی، نوشروان، دردنکش، تخت، پادشاهی، پادشاه، سپاهسالار، والی، آذربایجان، مملکت، امیر، باغ، پاره 

 زمین، پیرزن، نان، باغ، پیرزن، دنده پیر، زمین، مدائن.
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د و عدل، متعجب كاربرد ترادف و تکرار در نصیحجالملوک: كاربرد مترادفاتی از قبیل معطر، خوشبو، جور و ستم، دا

ای است كه بر این ساختار جمله در نصیحجالملوک بگونهو متحیر در نصیحجالملوک فراوان دیده میشود. علاوه 

وار هدفی مشخص را دنبال میکند. این میتوان پنداشت تکرار افعال و صفات به شکلی منطقی و منسجم و سلسله

 یری القائات نویسنده را شکل میدهد: نظم منطقی كه مبتنی بر تکرار است انگیزۀ باورپذ

كند و بفرماید به قول و فعل تا همه حشم و  استیاست كه اندر همج كارها ر راستی پرهیز كردن پادشاه را معنی»

 (.97: )نصیحجالملوک« دارند راستشوند و دل با خدای تعالی  راستوی  راستیرعیت از 

ارزش و اعتبار این فضیلت اخلاقی را كه سخت مورد اعتقاد نویسنده « راستی و راست»در جملج بالا تکرار كلمات 

 است نشان میدهد. 

 شده است: داده در سطور زیر اهمیت پرهیز از ظلم و دوری از این مفسده با تکرار چندبارۀ این واهه نشان 

کن غلامان و چاكران و دماشتگان و نایبان خود را مهذبّ دارد و به دست بدارد ولی ظلمقناعت نکند كه خود از »

چندانکه »(. 25: )همان« وی بنپرسند ظلمایشان بپرسند و ایشان را از  ظلمایشان رضا ندهد كه او را از   ظلم

آنک «. »بتوانی صدقات بده و این یک روز از هفته جمعیه در كار خدای كن تا خدای باقی هفته در كار تو كند

عنه الله شرع خشنود خواهد شد كه ناخشنودی وی زیان ندارد. عمر رضی  رضای هیچکس طلب نکند كه برخلاف

میگوید هر روز كه برخیزم، یک نیم خلق از من ناخشنود باشند. پس هر دو خصم را كه نزد من آیند خشنود نتوان 

.. از رسول خدا شنیدم كه فرمود كه هر كرد و سخت جاهل كسی باشد كه برای رضای خلق رضای حق بگذارد.

تعالی از وی خشنود شود و خلق را از وی خشنود كند كس خشنودی خدای تعالی خواهد به ناخشنودی خلق، حق

« و هر كه خشنودی خلق جوید در ناخشنودی خدای تعالی، از وی ناخشنود باشد و خلق از وی ناخشنود كند

 )همانجا(.

و ادر كسی به كژی برآمده باشد، درد راست كردن او مگرد كه نتوانی؛ »دستورالملوک: كاربرد ترادف و تکرار در 

چه درختی كه كژ برآمده باشد و شاخ زده به كژی و بالا درفته جز به بریدن و تراشیدن راست نگردد و چنانکه به 

ود زانکه فریفتج سخن؛ سخن خوب بخل نکنی ادر طاقتت بود برای مال هم بخل مکن كه مردم فریفتج مال زودتر ش

زده پرهیز كن و از یار بداندیش و بدآموز بگریز و به خویشتن در غلط مشو. خود را جایی نِه كه و از جای تهمت

ادرت بجویند همانها یابند تا شرمسار نگردی و خود را از آنجا طلب كه نهاده باشی تا بازیابی و به غم مردمان شادی 

 «.شادی نکنند. داد ده تا داد یابی، خوب دوی تا خوب شنوی مکن تا مردمان نیز به غم تو

 تکرار: كژی، راست، سخن، بخل، مال، فریفته، مردمان، غم، شادی، داد، خوب.

 ترادف: بریدن و تراشیدن.

چون در خویشتن هنری بینی كه در امثال خویش نبینی، همیشه خود را فزونتر از ایشان دانی و مردمان نیز تو »

قدر فضل و هنر تو و چون مرد عاقل بیند كه وی را فزونی نهادند بر همسران وی دانند از همسران تو به  را فزونتر

مندتر شود و هر آنگاه كه مردم چنین كند پس درنپاید تا بزردوارتر به فضلی و هنری، جهد كند تا فاضلتر و بهره

ن خویش و دست باز داشتن از فضل و هنر هر كسی شود و دانش جستن برتری جستن باشد بر همسران و مانندا

نشان خرسندی بود بر فرومایگان و آموختن هنر و تن را مالیده داشتن از كاهلی سخت سودمند است كه دفته آید 

 «.كاهلی فساد تن بود

 تکرار: هنر، افزونتر، همسران، فزونی، فضل، فاضلتر، مردم، دانش، كاهلی.

 ن.ترادف: فضل و هنر، همسران و مانندا
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چون شغلیت پیش آید هرچند تو را كفاف دزاردن آن باشد، پسند رأی خویش مباش كه مرد پسند رأی خویش 

كردن با پیران عار مدار و با عاقلان و دوستان مشفق مشورت كن كه با حکمت و  همیشه پشیمان بود و از مشورت

وی و سازندۀ كار وی خدای عزوجل بود،  الله علیه و سلم از پس آنکه آموزدارنبوت و تأیید محمد مصطفی صلی

وتعالی و شاورهم فی الامر. با پسندیددان و یاران خویش مشورت كن، تدبیر بر هم بدان رضا نداد و دفت سبحانه

شما و نصرت بر من كه خدایم، چه یک چشم آن نتوان دید كه دو چشم بیند و یک دست آن نتواند برداشت كه 

ون طبیبی بیمار بود و بیماری بر وی دشوار بود اعتماد بر معالجت خود نکند، طبیبی دو دست بردارد. نبینی كه چ

دیگر آرد و  به استطلاع رأی او مداوای خویش كند و ادرچه سخت دانا طبیبی باشد و ادر هم جنسی از آن تو را 

اشد كه ادر وی بدان اندر شغلی اوفتد، ناچار از بهر او بکوش، رنج تن و مال دریغ مدار ادرچه دشمن و حاسد تو ب

بداند، فریاد رسیدن تو او را از آن محنت بیش بود و باشد كه آن دشمنی دوستی دردد و مردمان سخندان و 

سخنگوی كه به سلام تو آیند ایشان را حرمت دار و ایشان را احسان كن كه تا بر سلام تو حریصتر باشند. ناكسترین 

درچه با دانشی تمام باشی با مردمان سخنگوی فدم مباش كه مردم دانا فدم كس آن بود كه بر وی سلام نکنند و ا

نه نیکو باشد كه مردم ادرچه حکیم بود چون فدم بود، حکمت وی به حکمت نماند و سخن وی رونقی ندارد؛ پس 

 (.40-27شرط سخن دفتن بدان كه چون است و چیست )همان: 

 و حاسد، رنج و محنت، سخندان و سخنگوی. ترادف: مشورت و تدبیر، معالجت و مداوا، دشمن

تکرار: مشورت، رأی، چشم، دست، طبیب، بیمار، معالجت، مردمان، سلام، كس، سخنگوی، قدم، مردم، حکمت، 

 سخن.

مثال كسی كه در دنیا آید چون مثال كسی است كه مهمان شود به نزدیک »تکرار و ترادف در نصیحجالملوک: 

كه همیشه سرای آراسته دارد برای میهمان و ایشان را میخواند دروه را پس طبقی میزبانی كه عادت وی آن بود 

دوهر و زر پیش ایشان مینهد و مجمرۀ سیمین با عود و بخور تا معطر میشود و طبق و مجمره میگذارد تا دیگر 

مجمره به  قوم دررسند. پس هر كه رسم میزبان داند و عاقل بود، عود و بخور بر آتش نهد و خوشبوی شود و

دلخوشی بگذارد و شکر دوید و برود و كسی كه ابله و نادان باشد پندارد كه این طبق و مجمره به وی میدهند تا 

 (.30الملوک: )نصیحج« وقت رفتن از وی بازستانند رنجور و دلتنگ شود و فریاد دردیرد با خویشتن ببرد و چون به

نموددی دوید كه رافع و اسماعیل عهد و میثاق بستند. به وجه شفقت و دل»تکرار و ترادف در دستورالملوک: 

هنرور آن بود كه از شداید بر حذر باشد و با دوست و دشمن آسیب نزند و هیچ آفریده را از خود رمیده ندارد. 

ت است بزرجمهر دوید كه بقای دولت به مروتّ پیوسته است و بقای مملکت بر رعیت است و بقای رعیت بر رعای

و بقای رعایت به حشمت است و بقای حشمت به خیل و حشم است و بقای خیل و حشم به تربیت و تقویت است 

و تربیت و تقویت از مکرمت و نعمت مستغنی نیست و خردمند آن است كه دولت به رؤیت و مملکت به رعیت و 

یت به مکرمت و مکرمت به رای و رعیت به رعایت و رعایت به حشمت و حشمت به خشم و خشم به تقویت و تقو

رؤیت نگاه دارد كه مال ادرچه بسیار شود برابر تندرستی نبود. فضل ربیع دوید روزی در مجلس هارون بودم و 

اخلاق دذشتگان بدو مینمودم. در این میان هارون سر برآورد و روی سوی من كرد و دفت ای فضل، الإمَِارَۀُ ولَوَ 

این سخن در تفکر شدم و زبان استفسار بگشادم و دفتم هیچ سخن امیرالمؤمنین از حکمتی عَلیَ الحِجَارَۀِ. من از 

و حقیقتی خالی نیست و حکمت و حقیقت این سخن چیست؟ هارون دفت چون خلافت به من رسید یحیی 

ر نیست. نزدیک من آمد و دفت زنددانی امیرالمؤمنین دراز باد! مرا بر تو حقی است و تو را از حقیقت آن حق خب

من دفتم آن حق چیست و آن حقیقت كدام است؟ دفت روزی در شاهراهی میرفتی، من بر تو دعا كردم. حق من 
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بزرجمهر »«. بر تو است. من دفتم راست دفتی این حق بزرگ است سخنی كه داری بگوی و مرادی كه داری بجوی

كاستن است و بوعلی  داشتن جان و تن راز نگاه اند كهداشتن است و بزردان دفته دوید سختترین كارها  راز نگاه

دوید كه سرّ پادشاه همّ و غم است و همّ و غم تیمار]ی[ بر نفس است و راز بازدفتن سرور و راحت است و سرور و 

السَّلَامُ  ی علی ی عَلیَهِ امیرالمؤمنین «. »راحت استقامت و راحت و صحت است الهمَُّ مرََضُ النَّفسِ واَلسُّرُورُ صِحَّتُهاَ

دوید خدای ی تعالی ی شش دروه مردم را دشمن دارد و شش دروه را دشمنتر. اول رعیت بی عاقبت را دشمن دارد 

زن را دشمنتر و سه دیگر مرد زن را دشمن دارد و وزیر دروغو سلطان بی عاقبت را دشمنتر دارد. دیگر عام دروغ

ر و چهارم توانگر معجب را دشمن دارد و درویش معجب را سبکسار را دشمن دارد و حاكم سبکسار را دشمنت

دشمنتر و در این میان خراسانی دررسید و دفت أصَلحََ اللهُ شأَنَهُ مرا بر تو ]دو[ حق است یکی حق ]نعمت و یکی 

خدمت كدام است و حق نعمت كدام؟ خراسانی دفت فلان روز از در خانج من  حق خدمت. عبدالله دفت حق[

ن بر در خانه آب زدم تا غبار مركب بر تو ننشیند و چون از اسب فرود آمدی بازوی تو بگرفتم تا رخ بگذشتی و م

بر من بود. آن حق نعمت است و این حق خدمت. اسدبن عبدالله دفت نشان راست است و تو را بر ما این دو حق 

هیچ كار ]بی[ عزیمت درست شروط دیگر اعتقاد است و «. »است. سخنی داری بگوی و مرادی كه خواهی بجوی

اند كه كارها بر وفق نیت، موجب عزیمت رود و هر كه را نیت و اعتقاد راست بود كارش بر نیست و بزردان دفته

بیداد رود؛ چه راستی در عقیدت و دوستی در معاملت مهمترین كارهاست. مر پادشاه را از بهر آنک نیک و بد نیتّ 

به دیگری تعدی نکند فاما اثر و نیت پادشاه تباه شود و عزیمتش با رعیت  هر كس بدان كس مختص بود و از وی

بد دردد و عالم روی به خرابی نهد و خلل در مملکت راه یابد، باشد كه به زوال و وبال كشد و سرانجام آن وخیم 

 «.بود و بوزجمهر دوید روزدار بر حسب نیّت پادشاه دردد حال بر رعیت نگردد

 

 «سطح تناقضی كلام»تضاد/ پارادوكس 

سازی كلامی است كه به تسریع انتقال مفاهیم های برجستهها از دیگر شیوهها در پندنامهاستفاده از تقابل واهه 

ها و عبارات متضاد با تعمیق تفکر بر روی مفهومی دیگر كاربرد واهه عبارت مورد نظر نویسنده كمک میکند. به

 نوعی شناخت منجر میشود.  ه قرار میگیرد و بهخای در خدمت اهداف تعلیمی نویسند

به كه وب ن، خقصابه كه ن یادتد، زفسابه كه  كون، یستیبه ن هستیچو دانست كه »كاربرد تضاد در قابوسنامه: 

 «.دشتن هم از وی بود نذاربشوی،  فربه از هر كه«. »شتز

و  نیست اولاو را  هستیكه ...  هستای و تو را آفریدداری بدان ای ملک كه تو آفریده»تضاد در نصیحجالملوک: 

را به وی راه نیست و  نیستیواجب است كه  ازل و ابدنیست و هستی وی در  آخرهمیشه باشد كه بودنی وی را 

(. 3)نصیحجالملوک: « نیست نیازبیاز وی چیز نیست و هیچ نیازهستی وی به خود است كه وی را به هیچ سبب 

ملکی را كه ملک از او رفته بود پرسیدند كه چرا دولت از تو روی بردردانید؟ دفت: غره شدن من به دولت و »

(. 89)همان: « باید كردن و روا ناكردن حاجت مردمان شتابدر وقت آنکه  آهستگی و درنگنیروی خویش ... و 

پیوسته؟ دفت آن عز با خدمت سلطان است و عز با حری و عز با  ذلاست با  عزدام بزرجمهر را پرسیدند كه ك»

 «.سفه

سازی مفاهیم استفاده شده است، ها و عبارات برای برجستهدر نصیحجالملوک غزالی جز آنکه از تقابل و تناقض واهه

ی دیگر رذیلتی اخلاقی واحد برای دروهی فضیلت و برای دروهدر مواردی دیده میشود كه صفتی خای در آن 

 شمرده شده است:



 59/ الملوک غزالی(نصیحةهای قرن پنجم هجری )دستورالملوک، سیاستنامه، قابوسنامه، بررسی مشابهتهای زبانی میان پندنامه

 

زنی بخرد را پرسیدند كه هنر زنان چیست؟ دفت آهوی مردان چیست؟ دفتند بخیلی و بددلی دفت این هر دو »

 (.144)همان: « هنر زنان است

اندر خراسانی دفت مرا  جور.و رمیده از  عدلدولت آرمیده و رمیده باید. آرمیده بر صاحب»تضاد در دستورالملوک: 

چیز آن عمل دو رفق است یکی زر و سیم و دیگر امر و نهی. زر و سیم از خزانه خبر نشود؛ اما امر و نهی به هیچ 

و چون بدین شرایط قیام كند و از علایق مجرد خبر نشود و مرا این عمل از امر و نهی میباید نه از بهر زر و سیم 

قرب و ، موت و حیاتو  اندوه و شادی، پیر و مرید، هست و نیست، فقر و غناشود و آزاد درآید و آزاد بیرون شود 

. دامن او نگیرد و صید هیچ حالت نگردد تشبیه و تعلیل، ردّ و قبول، وصال و فصل، جمع و تفرقه، فرار و قرار، بعُد

و  آید، چون قبض و بسط آسانیپس درجج مرید را در ابتدای روش خویش این حالات و نادرات متفرق پیش می

و اندر آن مستغرق شود و پیوسته منتظر و درفتار سخنی بود كه در  رنگیرنگ و بیدشواری و رد و قبول مختلف 

 ، شادی و اندوه بود آن به واجبی سماع كند.سخط و رضا، و رجاخوف معنی وصال و فراق، قرب و بعد، 
 

 سیاقۀ الاعداد

 شمرد و برای همان تعداد اوصاف و خوای مناسبت یاد میکند. در این روش نویسنده تعدادی معیّن از اشیاء را برمی

پس به اجماع مشایخ تصوف سه چیز است: تجرید و تسلیم و تصدیق؛ چون نظر یکی »العداد در قابوسنامه: سیاقج

داری از آفت جدا باشی و از همگی خود بی منع باشی، عین طریقت تو آن است، پس درویش كه تسلیم به كار 

ق خویش با هیچ برادر مکاشفت نکند مگر در حق برادر با خود و رشک او مادام باید كه بر آن بود كه دارد در ح

چرا برادر من از من بهتر نیست و منی از سر بیرون كند و صاحب غرض نباشد و غرض جانب خود بگذارد و نظر 

چهار چیز است كه چون به »(. 185)قابوسنامه: « تجرید و تصدیق كند و به چشم دودانگی در هیچکس ننگرد

« مردم رسد صورت روی تغییر كند: یکی نشاط نادهان، یک غم مفاجا، یکی خشم و یکی خواب و یکی مستی

بدان ای پسر كه ادر جوانمردی ورزی، اول بدان جوانمردی چیست و از چه خیزد، پس بدان (. »17)همان، باب 

ه بر خویشتن هم دواهی دهد كه مرا این نیست، دانا و نادان سه چیز است از صفات مردم كه هیچ مردم را نیابی ك

تعالی كم كس را داده است این سه چیز و هر كه را این تعالی خوشنودند، ادرچه حقو خردمند همه بدین از حق

تعالی باشد، اول خرد، دوم راستی، سیوم مردمی. پس به حقیقت دیگری به سه چیز باشد از جمله خاصگیان حق

دروغ نمیکند از بهر آن. هیچ جانوری نیست كه این  ردن خلق هیچکس نخیزد و راستی و مردمی دعوی بهكدعوی

 (.179)همان: « سه صفت در وی نیست ولیکن كندی آلت و تیردی راه اصل این دو تن بیشتر خلق بسته میدارد

تعالی و هفت د الا سایه و پناهگاه حقروز قیامت هیچ سایه و هیچ پناه نمانده باش»سیاقجالاعداد در نصیحجالملوک: 

كس در این سایه باشند: یکی سلطان عادل، دوم جوانی كه در عبادت خدای تعالی برآید، سوم مردی كه در بازار 

خدای تعالی دوستی كنند، پنجم مردی كه چون  باشد و دلش در مسجد باشد، چهارم دو مرد كه با یکدیگر برای

اد كند اشک از چشم او فروبارد، ششم مردی كه زنی با جمال و مال وی را به خود خدای عزوجل را در خلوت ی

خواند و وی دوید كه از خدای تعالی میترسم، هفتم مردی كه به دست راست صدقه دهد كه دست چپ وی خبر 

آن را كارهی  ای از احوال من كهعنه پرسید از مسلمانی كه چه شنیده اللهعمر رضی (. »9)نصیحجالملوک: « ندارد

)همان: « بودی؟ دفت: شنیدم كه دو نانخورش بر خوان نهادی و دو پیراهن داری یکی برای شب و دیگری برای روز

24.) 

اوقات سر ساعات است یکی میپوید و دیگری میپاید و سه دیگر مینماید و »سیاقجالاعداد در دستورالملوک: 

 ین مستمند و هوشمند از به پوییدن و پاییدن آن. اندیشمندچهارمین میزاید و خردمندان از نمودن و ربودن ا
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بزرجمهر دوید پنج چیز بر بدخویی مرد دلیل كند، یکی آنکه عطا به ناجایگاه دادن و حق به موضع نانهادن و دیگر 

بیهوده رفتن و سخن بی نفع دفتن و سه دیگر راز خویش با هر كسی دشادن و دشمنان را بر كیفیت حال خود 

شدن و بی آلوده خیانتی خشم دادن و چهارم هر كسی را به خانه آوردن و بر وی اعتمادكردن و پنجم بی اطلاع

چهار چیز دشوارتر: یکی بردباری به داه  سقراط دوید كه از همه چیزها»)دستورالملوک(. « جای بازآمدن عذری به

دو صحبت تو غنیمت بشمرد و چهارم  تو هرپیوستن به كسی كه از  خویی با تنگدستی، دیگرخشم و دیگر خوش

بوزرجمهر دوید پادشاه باید كه از چهار چیز دور »)دستورالملوک(. « رضا دهدی جَلَّت قُدرتَُهُ ی  به قضای ایزدی 

باشد و صلاح ملک خویش در آن شناسد اول آنکه خشم نگیرد و دوم آنکه دروغ نگوید و سیوم آنکه بخیلی نکند 

 )دستورالملوک(.« نخورد چهارم آنکه سودند

 

 عدم كاربرد موازنه و سجع
دویان، خطیبان و كاهنان وجود داشته است. آنان استفاده از سجع از زمان بسیار قدیم در میان اعراب بویژه قصه

وسیله میان سخنان خود و سخنان برای بیان واردات غیبی و مفاهیم دینی از این روش استفاده میکردند تا بدین 

كاهنان عرب كه بیشتر مردم در زمان جاهلیت به آنان در محاكات و قطع و فصل »عادی تمایز قائل شوند. مردم 

« شقّ»و « حاز جهینه»دعاوی و خصومات رجوع میکردند و دعوی داشتند كه هر یک جنی در فرمان دارند مانند 

: 2، ج1391)بهار، « میکردند و دیگران، همه به سجع سخن میگفتند و احکام جاری« عزی سلمه»و « شطیح»و 

دویی، پیشینج دیرینه در ادبیات عرب دارد، اما (. با این مقدمج بسیار كوتاه مشخص شد كه سجع و سجع232ی

بواسطج وجود برخی احادیث نبوی مبنی بر منع و نهی استفاده از سجع، تا قرن چهارم نثر عرب بر ساددی و روانی 

قرن چهارم هجری را در تاریخ تطور نثر عرب، باید قرن سجع »ستوار بود. اما و عدم استفاده از سجع و موازنه ا

نامید. با تحولی كه مقدمات آن از اواخر قرن سوم در تبدیل سبک نثر عربی از مرسل و متوازن به مسجع فراهم 

مقامات و قصص و  آمده بود، در طول این قرن سجع در كلیج اقسام نثر از رسائل دیوانی و ادبی و مکاتیب اخوانی و

های فارسی در این دوره )قرن چهارم تا (. نویسنددان پندنامه172: 1398)خطیبی، « ها و غیره راه یافتدیباچه

 ششم( بشدت از آوردن سجع در آثار خود دوری میجستند و نظر مساعدی به استفاده از سجع نداشتند.

ضرورت معنا كاررفته اغلب بهشمار است و موارد بهانگشتكاربرد سجع در قابوسنامه و موازنه در قابوسنامه:  سجع

در اندرزنامج تازی سجع »یا در ذكر اقوال بزردان مشاهده میشود، چنانکه عنصرالمعالی نیز در این مورد آورده است 

(. 29)قابوسنامه، باب « هنر است و خوش آید؛ لکن در اندرزنامج پارسی سجع ناخوش آید ادر نگویی بهتر باشد

 هایی از كاربرد سجع در قابوسنامه چنین است: نمونه

ی، خلقانی، دوم نانشیخ ابوسعید ابوالخیر رحمج الله دفته است كه آدم را از چهار چیز نادزیر بود: اول »سجع مطرف: 

 )باب چهاردهم(.« یجانانی، چهارم ویرانو سوم 

ویکم(. )باب بیست« او بودممات او بود از اسراف سبب  حیاتهمان روغن كه از اعتدال سبب »سجع متوازی: 

)باب « باشی دزینباشی تا از جهان  قرین جهد كن تا به هر صفت كه باشی بیش باشی و با جوانمردی »

 وچهارم(.چهل

آوردن دشمنان به دست این چندین ملک به چه خصلت به دست آوری؟ ]اسکندر[ دفت كه: به »سجع متوازن: 

 وهشتم(.)باب بیست «تعهد دوستان به كردنجمع و به تلطف 
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در لب و دندان و  حلاوتدر بینی و  ملاحتموازنه: خدای عزوجل همج آدمیان را نکویی در چشم و ابرو آورید و 

 «.همی روم شدتهمی روی و من در ین  نعمتتو در آن «. »در پوست روی طراوت

الشعرا بهار شاید در تمام كتاب به بیش از هی است و به دفتج ملکسیاستنامه نیز از سجع تسجع در سیاستنامه: 

های یکی دو مورد سجع برنخوریم؛ لذا همانطور كه مشاهده شد، عدم استفاده از سجع از ویژدیها و مختصه

دویی در ادبیات عرب و نیز عدم پیشینج آن در ادبیات های آن دوره است و از طرف دیگر پیشینج سجعپندنامه

ها در قرن چهارم و پنجم وی، نزدیکی اینگونه آثار را به آثار پهلوی هرچه بیشتر نمایان میسازد. نثر دیباچهپهل

های خود از سجع استفاده بسیار ساده بود و داهی با چند جمله به پایان میرسید؛ ولی برخی نویسنددان در دیباچه

 میکردند كه البته ممکن بود همج دیباچه مسجع نباشد.

از دو چیز احتراز كن یکی »ای به یکی از دوستانش مینویسد: در نصیحجالملوک: امام محمد غزالی در نامه سجع

تعالی متکلفان را دشمن دارد و تکلف سجع خاصه آنکه از تفاصح و عبارات بسیار و اسجاع متوالی حذر كن كه حق

دور و نزدیک در شنوایی (. »74لوک: ی )نصیحجالم« كه از یکی دردذشت، دلیل خرابی باطن و غفلت دل میکند

(. سخن وی فرمان وی است؛ چنانکه داناست و 7)همان: « وی برابر بود و روشن و تاریک در بینایی وی برابر بود

این آن دنیاست كه شما از (. »27تواناست و بینا و شنوا و دویاست. خود جهان است و از تو دریزان است )همان: 

)همان: « و دشمنی ورزیدید و خونها بر ناحق ریختید و رحم قطع كردید و به وی غره شدید بهر آن با یکدیگر حسد

مثال دنیا چون راه مسافری است كه اول وی مهد و آخر وی لحد است. خنک ای مرد كه هردز نه امیر (. »28

 (.11)همان: « بودی نه عریف

زلی چند معدود و هر سالی چون منزلی و هر ماهی مثال دنیا چون راه مسافری است ... در میان وی من»موازنه: 

 (.28)همان: « چون فرسنگی و هر روزی چون میلی و هر نفسی چون دامی

ادر  مرگ حق است دل نهادن بر این جهان باطل است و ادر تقدیر سایق است تدبیر ما »سجع در دستورالملوک: 

نگرد تا آن «. »و در ضمیر هر وقت حکمتی استخدای  را در ضمن هر ساعت سرّی است «. »در دنیا محال است

سقراط حکیم دوید كه حرفت فروغ حکمت است و حکمت فروغ «. »بت رومی چه آرد و این زن زنگی چه زاید

ادرچه «. »اكنون مدت محنت رفت و نوبت راحت آمد«. »وزیر عاقل باید، جاهل و غافل را نشاید«. »تجربت است

 «.ه اختیار استدر صورت یار است و در حقیقت ب

 

 گیرینتیجه

حکایت  49حکایت و قابوسنامه با  310حکایت نقل شده كه دستورالملوک با 458در مجموع در چهار اثر مذكور، 

 418اند. حکایات مربوط به دوران بعد از اسلام در هر چهار اثر با بیشترین و كمترین سهم را به خود اختصای داده

پیش -شده، حکومت آل زیار اسلام از فراوانی بیشتری برخوردارند. در پژوهش انجامحکایت نسبت به دوران قبل از 

با نقل چهار حکایت كمترین سهم را از آنِ خود كرده است. هدف این تحقیق بررسی مشابهتهای زبانی  -از اسلام

 و این متون از نظر های قرن پنجم هجری یعنی دستورالملوک، سیاستنامه، قابوسنامه و نصیحجالملوک بودپندنامه
دار، تقسیم و ایضاح، تکرار و ترادف، تضاد/ پارادوكس، سیاقجالاعداد و عدم استفاده محوری، صورتهای نشانهحکایت

از موازنه و سجع  مورد مقایسه و نقد قرار درفت. نویسنددان آثار یادشده با استفاده از برخی عناصر و  ظرفیتهای 

ساختارها و رخدادهای »كه دیگر از آنجا عبارت اند. به های تعلیمی خود پرداختهزبانی مشترک به بیان اندیشه

، میتوانند در موضوعات مختلف مبیّن نگرش مؤلف در متون «كلامی اساساً ماهیتی دفتمانی و ایدئولوهیک دارند



 43-65 صص ،92 پیاپی شماره ،16 دوره ،1402دی  ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 62

ددی و روانی، استشهاد محور باشند. بر این اساس بررسی چهار اثر یادشده نشان میدهد ویژدیهایی چون سادفتمان

های های خای فعلی و آرایهمحوری، تکرار و ترادف، ساختهای متناقض، استفاده از وجهبه آیات و احادیث، حکایت

تعمیم های زبانی مشترک به خصوصیاتی قابل ادبی چون سیاقجالاعداد، تقسیم و ایضاح پس از ابهام بعنوان شاخصه

 ها بدل شده است. در این پندنامه

میزان توزیع حکایات در چهار اثر نصیحجالملوک، سیاستنامه، قابوسنامه، و دستورالملوک بر اساس حکایات در ادامه، 

مربوط به پیش از اسلام، پس از اسلام و مجموع پیش و پس از اسلام، بصورت جدول و نمودار نمایش داده شده 

 است.

 کایات مربوط به پیش از اسلاممیزان توزیع حکایات در چهار اثر بر اساس ح -5جدول 

 درصد توزیع حکایات نام اثر

 19 نصیحجالملوک

 11 سیاستنامه

 10 قابوسنامه

 74 دستورالملوک

 
 نمودار شمارۀ یک میزان توزیع حکایات در چهار اثر مذكور را پیش از اسلام نشان میدهد:

 
 

 پس از اسلام میزان توزیع حکایات در چهار اثر با توجه به حکایات -6جدول 

 درصد توزیع حکایات نام اثر

 49 نصیحجالملوک

 43 سیاستنامه

 39 قابوسنامه

 236 دستورالملوک

نصیحه الملوک
17%

سیاست نامه
9%

قابوس نامه
9%

دستور الملوک
65%

درصد توزیع حکایات
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 میزان توزیع حکایات در چهار اثر را با توجه به حکایات پس از اسلام نشان میدهد: ،2نمودار شمارۀ 

 

 
 

 مجموع توزیع حکایات در چهار اثر  -7جدول شمارۀ 

 توزیعدرصد  نام اثر

 68 نصیحجالملوک

 58 سیاستنامه

 49 قابوسنامه

 310 دستورالملوک
 

 مجموع توزیع حکایات در چهار اثر را نشان میدهد: ،3نمودار شمارۀ 

 
 

نصیحه الملوک
14%

سیاست نامه
12%

قابوس نامه
10%

دستور الملوک
64%

درصد توزیع حکایات

نصیحه الملوک
13%
سیاست نامه

12%
قابوس نامه

11%
دستور الملوک

64%

درصد توزیع حکایات

نصیحه الملوک

سیاست نامه

قابوس نامه

دستور الملوک
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  نویسندگان مشاركت

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی مهرداد چترایی عزیزآبادیآقای دكتر   است.شده استخراج آبادنجف

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان الهام پهلوان صباغاند. سركار خانم بوده مطالعه این اصلی

ها و به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده محبوبه خراسانیاند. سركار خانم دكتر نقش داشته نهایی متن

هر سه  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درراهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده پژوهشگر

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

پژوهش  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه آبادنجفدانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

 .نمایند اعلام دادند، یاری

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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